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 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي فصلنامه علمي 

  103- 130: 1391 زمستان، هفتمبيست و شماره   

  27/01/1390 :تاريخ دريافت

  26/12/1392: تاريخ پذيرش
  

  زدگي در رمان معاصر  نقد سياست

1رازهاي سرزمين من« رمان سياسي مطالعه موردي(
«(  

  
  *مصطفي گرجي

  ** سراجعلي  سيد
  چكيده

ر ديگ ـهايي خاص اسـت كـه از    ان سياسي يكي از اقسام ادبيات داستاني فارسي با مؤلفهرم
به دليل ويژگي و ماهيت منحصر به فرد اين . نويسي معاصر متمايز است هاي داستان جريان

ها و تعامـل نزديـك بـا جامعـه و وقـايع اجتمـاعي و سياسـي، روش تحليـل         نوع از داستان
ايـن  . ناسب در تحليـل ايـن قسـم از ادبيـات داسـتاني اسـت      رويكردي م ،گفتمان انتقادي

ي ادبـي، افـزون   هارويكرد بر هر دو جنبة صورت و معناي متن توجه دارد و در تحليل متن
سياسـي كـه در   هاي صوري و واژگاني، به عوامل گونـاگون فرهنگـي، اجتمـاعي و    بر جنبه

در  كـه  ايـن رهيافـت معتقدنـد   نظـران  رو صـاحب از اين .نظر دارد ؛گيري متن مؤثرندشكل
ترين مبناي تشـريح  دهندة جمله، به عنوان عمدهتحليل متن، صرفاً با عناصر لغوي تشكيل

متن يا همبافت سروكار نداريم؛ بلكه فراتـر از آن، بـه عوامـل بيـرون از      ةمعني، يعني زمين
2لافنـورمن فـرك  «. متن، يعني بافت موقعيتي، فرهنگي، اجتماعي و غيره توجـه داريـم  

از  »

و  4، تفسـير 3پردازان تحليل گفتمان انتقادي است كه متون را در سه سطح توصـيف نظريه
هـاي فكـري   ايـن شـيوه از تحليـل، در تبيـين و كشـف ديـدگاه      . كنـد بررسي مـي  5تبيين

چهـارچوب نظـري   . نويسندگان و رويكردهاي سياسي و اجتماعي آنان، روشي كارآمد است
 –توصيفي ،روش پژوهش. فركلاف شكل گرفته است تحليلي اين پژوهش بر مبناي رويكرد

                                                 
است كـه در پژوهشـگاه    »)1385 -1357(تحليل ادبيات داستاني سياسي معاصر بررسي و «فته از طرح پژوهشي ، برگرمقاله.  1

 .علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي انجام شده است

و  دانشـيار گـروه زبـان   عضو گروه ادبيات پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات اجتمـاعي جهاددانشـگاهي و     : نويسنده مسئول *
  Gorjim111@yahoo.com                                                                  دانشگاه پيام نور ،ادبيات فارسي

  Ali.seraj78@yahoo.com                                            دانشگاه پيام نور ،گروه زبان و ادبيات فارسي استاديار **

2. Fairclough,N  

3. descriptive  

4. interpretive  

5. expressive  
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كوشـد بـا تأمـل و بـازخوانش     تحليلي است و بر مبناي رويكرد تحليل گفتمان انتقادي مي
هاي سياسي پـس   ترين رماننوشتة رضا براهني كه از برجسته ،»رازهاي سرزمين من«رمان 

ران را با تأكيد بر مسائل روانـي  ساز سياسي اي از انقلاب اسلامي است، حوادث مهم و جريان
شناسـيِ عنـوان، تصـويرها و    حاضـر در آن همچـون نشـانه    ةها و عناصـر برجسـت   شخصيت

پـردازي، طـرح و    ، نحوة روايت)راوي -پذير كنش-كنشگر(هاي داستان  ها، شخصيت توصيف
يـن  دهـد كـه ا  هاي پژوهش نشان مييافته. بررسي و تحليل كند ...برتر داستان و ةمايدرون

رمان به عنوان يك مـتن ادبـي بـا روش فـركلاف در تعامـل بـا كـردار گفتمـاني و كـردار          
اجتماعي و هژموني غالب جامعه بوده و با گفتمـان حـاكم بـر دهـة شصـت ايـران تناسـب        

   .نزديكي دارد
  

  .رضا براهني و رمان سياسي، تحليل گفتمان انتقادي، رازهاي سرزمين من :كليدي هاي هواژ

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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   مقدمه
ه بـه بـازآفرينيِ   ـماننـدي و توج ـ ، بـه دليـل ابتنـا بـر حقيقـت     هاي فارسـي رمانو خصوصاً ان رم

بافتار بيني و نگرش نويسنده را در هاي بيروني و ترسيم حقايق پنهان، رنگ و ماية جهاندگرگوني
ها از جهت درآميختگـي بـا   ترين قالبجدي ،د و در عمل ادبي، رماندهاي خود جاي ميچندلايه

توان ادعا كـرد كـه ظرفيـت    به همين دليل مي .دآياجتماعي و فرهنگي به شمار مياد انساني، ابع
ها را در يـك نگـاه عمـومي،    رمان از حيث تناسب با تحليل گفتمان، تا حدي است كه بتوان رمان

اي از ذهـن جامـه   هاي رمان مانند سخنان گذرنـده مايهظرف گفتمان روزگار دانست؛ چراكه درون
  . د گذاشتدر تكوين هويت اجتماعي اثر خواه بلكه ،نخواهد كردعبور 

ن را همزمـان  ـي كه صـورت و معنـاي مت ـ  ـهاي ادبنـل متـثر در تحليؤهاي ميكي از رويكرد
. تحليل گفتمـان و شـاخة برجسـتة آن، تحليـلِ گفتمـان انتقـادي اسـت        ةكند، شيوجويي ميپي

و گـونتر كـرس، در    ئون ون دايك، راجـر فـاولر  وداك، ت نظراني چون نورمن فركلاف، روثصاحب
. انـد نقش داشته به عنوان گرايشي نو در تحليل متنزمينة معرفّي و رشد تحليل گفتمان انتقادي 

ده و روش خـاص  ش ـدر اين پژوهش از ميان رويكردهاي ياد شده، رويكرد نورمن فركلاف انتخاب 
  .كندفسير و تبيين بررسي ميفركلاف متون را در سه سطح توصيف، ت. اين تحقيق است

هـايش   رضا براهني است كه در داسـتان  ،ادبيات داستاني ةيكي از نويسندگان برجسته در حوز
 كـه  نويسنده بر آن است ،در اين جستار. شودميپيوند ميان اجتماع و سياست به وضوح مشاهده 

يد متن و نهاد سياسـت از  يط تولهاي سياسي را با توجه به زمينه و شرا هاي رمان شاخصه و مؤلفه
رويكـرد فـركلاف در    بـا  ،سو و با توجه به كليت و تماميت اثر و كاركرد كل متن از سويي ديگريك

با اين نگاه بايد گفـت بررسـي موقعيـت و تعامـل رمـان و      . بررسي و تحليل كند رمان مورد بحث
از خلال ايـن نـوع    سياست و كشف و دريافت رفتارهاي سياسي برآمده از تحولات كلان اجتماعي

. گـرا كمـك خواهـد كـرد    ادبيـات داسـتاني سياسـت    ةسازي نقد ادبـي در حـوز   به غني ،از ادبيات
نقـد محتـوايي و بررسـي عنصـر      ةتحليل گفتمان انتقـادي در حـوز   ،چارچوب نظري اين پژوهش

د نقد مربوط به ساختار و عناصر داستاني بـا توجـه بـه رويكـرد يـا      ةمايه در حوزشخصيت و درون
  .شده است

كاربسـت نظريـة گفتمـان انتقـادي فـركلاف در       ةبارتوان گفت در در باب پيشينة پژوهش مي
عنـوان   بـا  )1390( زاده و گرجـي هايي نظير پـژوهش قاسـم  پژوهش ،تحليل آثار داستاني فارسي

تحليـل گفتمـان   «عنـوان  بـا   )1391( ، گرجي و ديگران»تحليل گفتمان انتقادي رمان دكتر نون«

تحليل گفتمان غالب در رمان «عنوان  با) 1388( ديگران، قبادي و »دي رمان كولي كنار آتشانتقا

تحليـل گفتمـاني رمـان جزيـرة     «عنـوان   با) 1390(ديگران  و قبادي و »سووشون سيمين دانشور
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ولي در زمينة آثار  .انجام گرفته است »هاي سيمين دانشورسرگرداني و پيوند معنايي با ديگر رمان

 ناي رويكرد تحليل گفتمـان انتقـادي  پژوهشي بر مب ،»رازهاي سرزمين من«ويژه رمان هني و ببراه

  .به اين شكل صورت نگرفته است
رابطه و تعامل رمان و سياست با توجه  ،يادكرد آن لازم است يكي ديگر از نكاتي كه در مقدمه

شناسـي ادبيـات،    زة جامعهمطابق نظر اكثر متفكران حو. به رويكرد تحليل گفتماني فركلاف است
توان ميان متون ادبي، سياسي  اي است كه به سختي مي گونهارتباط و تقريب ادبيات با سياست به

رول نيز ونويساني همچون اكه رمان همچنان .)5: 1996هورتـون،  ( و فلسفي مرزي مشخص قائل شد
كـه هنـر بايـد از    را عقيـده   تواند رها باشد و اينبر آن بودند كه هيچ متني از تعصب سياسي نمي
   .)340: 1388زرشناس، (دانستند  سياست بركنار بماند نيز يك گرايش سياسي مي

در اين اسـت كـه زبـان و     )1(ترين مشخصة ادبيات و رمان سياسيدر اين بستر بايد گفت مهم
برنده و تهاجمي است و به دليل بسـته بـودن برخـي جوامـع و دشـواري بيـان        بيان آن نيز لحن

هـا را بـه    تحليـل داده  ةكنـد و وظيف ـ مسائل سياسي روز، نويسنده تنها به طرح مسئله اكتفـا مـي  
هاي زيرين اثر  سپارد و به كمك شگردهاي هنري، مسائل سياسي و انتقادي را در لايه خواننده مي

ن همچنين در اين نوع رمان، معمولاً عناصر متضـاد همچـو   .)136 :1387نژاد،  پارسي(كند  مطرح مي
طينـت در  كاخ ستم در كنار خانه فقيران، گذشته و حال، شهرهاي بزرگ و روسـتاها، افـراد پـاك   

داران در برابر قربانيان زندگي در كنار و در تقابل با يكـديگر  داران و سرمايهبرابر بدطينت، كارخانه
  .)219-143: همان( گيرد قرار مي

اسي مشخص يا بيان انديشة سياسي و يا بازپرداخت و بازآفريني يك جريان سي ،رمان سياسي
با  ادبي، نويسنده در اين نوع. در قالب داستان است) عموماً ادوار گذشته(رجال سياسي / نقد رجل

هاي داستان، تساوي انسان  بخشي سياسي به قهرمانان و تيپلحاظ كردن مسائل سياسي با هويت
بر ايـن اسـاس از آنجـايي    . ت سهيم شودصدد است در قدر زند و به نوعي در و سياست را رقم مي

بخش اعظم تحولات كشـور را   ،كه بخش عظيمي از آثار ماندگار در سدة اخير در قالب رمان است
ترين  نامنام و گمنقدي كه يكي از كم. توان در اين نوع ادبي با توجه به نقد سياسي تحليل كرد مي

  . نقدها در ايران است
  

  ثارش در بافت فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايرانرضا براهني، موقعيت او و آ
توان بنياد هر جامعه يـا ملتـي دانسـت و چنـين     هر طبقه را مي« ،شناسياز ديدگاه نقد جامعه

نتيجه گرفت كه شخصيت و شيوة انديشه و سلوك و سبك هر كس، عمدتاً موافق پايگاه طبقـاتي  
هـاي افـراد و از   هت و ماهيت فعاليتسازد و شخصيت جطبقه، شخصيت را مي. شوداو تعيين مي
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رو در بررسي آثار نويسـنده،  از اين. )86: 1384 ناتالي،( »سازدآن جمله سبك هنرمند را مشخص مي

؛ زيـرا  دارداهميـت فراوانـي    ،توجه به موقعيت فرهنگي، اجتماعي و سياسـي هنرمنـد و نويسـنده   
ها دارد، كه از هر كدام از اين فعاليت سياسي هر فرد و ذهنيتيهاي فرهنگي و اجتماعي و فعاليت
نويسنده، شـاعر و منتقـد ادبـي ايرانـي و عضـو       ،)1314(رضا براهني . زندبيني او را رقم ميجهان

هـاي مختلـف از    يس سابق انجمن قلم كانادا اسـت وآثـار او بـه زبـان    ير كانون نويسندگان ايران و
  . است  جمله انگليسي، سوئدي و فرانسوي ترجمه شده

 ـ پـس . اي داشت اش زندگي فقيرانه و خانوادهاست او متولد تبريز  زنـدگي متفـاوت و    ةاز تجرب
پـس از پيـروزي   . )2(هاي فراوان، در جريان نقد ادبي در ايـران تـأثير فراوانـي گـذارد    فراز و نشيب

هـا،  اي از ماركسيستناح چپ در ايران بود و با كمك عدهجنقلاب اسلامي، از مدافعان سرسخت ا
هاي علني با نظام جمهوري به دليل مخالفت. گذاري كردحزب كارگران سوسياليست ايران را پايه

و  سلامي، قانون اساسيگيري آشكار بر ضد رهبر انقلاب، رفراندم جمهوري ااسلامي ايران و موضع
همكاري با حزب منحل شدة خلق مسلمانان و رهبري حزب كارگران سوسياليت ايران دسـتگير و  

براهني پس از آزادي از زندان، شيوة مبارزاتي خـود را تغييـر   . )14: 1367بيگي، حسن( دشزداشت با
هـاي سوسياليسـم در قالـب    نويسي، به تهييج و تحريك انديشهآوردن به هنر داستانداد و با روي

  . هنر و ادبيات داستاني پرداخت
فـي از  آثـار مختل ... نقـد ادبـي و  از جملـه داسـتان، شـعر،    هاي مختلف ادبي، تاكنون در زمينه

، جنگـل و  )1341(او در كنار چند مجموعه شعر همچون آهوان باغ . براهني به چاپ رسيده است
، گـل بـر گسـترده مـاه     )1349( ، مصـيبتي زيـر آفتـاب   )1344( ، شـبي از نيمـروز  )1343(شهر 

قصه نويسـي،  . دبي داردهاي انقد و ديدگاه ةهايي نيز در حوزكتاب ،...و) 1358(، ظل االله )1349(
طلا در مس، جنون نوشتن، بحران در رهبري نقد ادبي، كيميا و خـاك، تـاريخ مـذكر، در انقـلاب     

از ايـن  ) هـا  مصـاحبه  هـا و سـخنراني (سن فردا ايران چه شد و چه خواهد شد، گزارش به نسل بي
  ). 5: 1385، شروقي(قبيل است 

، بعـد از عروسـي چـه گذشـت     )1351(اي ايـاز  آق ـروزگار دوزخـي   در زمينة آثار داستاني نيز
، آزاده خانم )1362( )3(، آواز كشتگان)1366(، رازهاي سرزمين من )1362(، چاه به چاه )1361(

ترين ويژگي مجموعـه  مهم. را نوشت) 1376( )4(اش يا آشويتس خصوصي دكتر شريفيو نويسنده
چـه   ،ماعي ايران با زبان و روايت نقادانههاي سياسي و اجتآثار داستاني نويسنده، بازتاب دگرگوني

روزگـار دوزخـي   «به عنوان نمونه رمان سه جلـدي  . ستاز انقلاب اسلامي و چه پس از آن ا پيش

اي از رابطـة حـاكم و   كاوانـه اين رمـان بررسـي روان  . است »قصة زندان«نوعي  ،)1351( »آقاي اياز

از  ز و فوران كلمـات در جمـلات طـولاني   سرري. پرواستهاي جنسي بيمحكوم، با واژگان و صحنه
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كنـد كـه اينـك سـرپوش آن     اي را بازآفريني ميآگاه راوي، ذهنيت زنداني و سركوفتهضمير نيمه
رمـان  . )431: 1386ميرعابـديني،  ( برداشته شده است و بخار بويناكش فضا را مسموم سـاخته اسـت  

جـوار بـا وقـايع    در اين رمـان هـم   يـبافت تاريخ. رماني ضد سلطنت و ضد مقهوريت استتقريباً 
براهني در اين رمـان، تـاريخ سياسـي گذشـته را بـه اوضـاع       . )432: همان(آيد مي 1350هاي سال

شـيري،  (زنـد  سياسي امروز و غرق شدن صمد بهرنگي در ارس و كشتار مخالفان سياسي پيوند مي

1387 :93 .(  

نظرگـاه تحليـل گفتمـان، داسـتان      از نيـز  )1361(»بعد از عروسي چه گذشت«رمان ديگر او، 

وقـايع  . سياست، مبارزه و تقابل انديشگاني گفتمان برتر و فرودسـت و زنـداني روشـنفكران اسـت    
)6(چاه به چاه«داستان  .)5(افتدرمان در دورة پهلوي دوم اتفاق مي

 ،نيـز مـاجراي حميـد   ) 1362( »

در روستاي رودبـار   شتن اسلحهبه جرم دا او رازبان سپاهي دانش است كه ساواك دانشجوي ترك
از انقلاب  پيش ،هاي او مانند اكثر داستانهزمان وقوع اين داستان نيز  .ده استكرگيلان دستگير 

  . است) 1352(
  

  بررسي و تحليل رمان رازهاي سرزمين من
  هاي داستاني مايه و شخصيتنگاهي به رمان با تأكيد بر درون

استان مجموعه حوادث قبل و بعد از انقلاب اسـلامي  د ،»رازهاي سرزمين من«رمان سه جلدي 

گروهبان آمريكـايي،  . شود هاي داستان روايت مي است كه در آن، روابط دروني و بيروني شخصيت
به دليل بارش برف سـنگين  . روند به همراه مترجمش، از تبريز به سوي اردبيل مي راسكو ديويس

در وقت صبح گرگي بـه آنهـا   . جاده توقف كنند شوند كنارو ديده نشدن جاده در شب، مجبور مي
. كند و توجهي بـه متـرجم نـدارد    جالب اينكه گرگ فقط به ديويس حمله مي ةنكت. كندحمله مي

كش است و قبلاً هم يك قـزاق روس و يـك سـرهنگ     در طول داستان نيز اين گرگ، فقط اجنبي
 سرهنگ جزايـري شمسي،  1330دهة ؛ شاه پهلوي است دوران محمدرضا. كشته است انگليسي را

 مـاهي سرهنگي ژوليده و معتاد كه پـس از آنكـه همسـرش    . كنددر پادگاني در تبريز خدمت مي
هـاي آمريكـايي   يكي از سروان سروان كرازلي. يابد طلاق گرفته است، هيچ معنايي در زندگي نمي

از تحقير سرهنگ بـه   روزي چند گروهبان كه. كندكند، تنبيه ميكند، تمسخر مياو را تحقير مي
. خواهند كـه اجـازه دهـد سـروان كرازلـي را بكشـند      روند و از او ميبه سراغ او مي ،اندستوه آمده

هـا و  سـرهنگ و گروهبـان  . افتـد ها بـه خـاك مـي   سروان با تير گروهبان. دهدسرهنگ اجازه مي
. شـوند  ان مـي هـا تيربـار  سـرهنگ و گروهبـان  . شوند، دستگير ميحسين تنظيفيمترجم پادگان، 

سـال را در   21. شـود به حـبس ابـد محكـوم مـي     ،حسين تنظيفي كه هيچ نقشي در ماجرا ندارد
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هايي كـه سـروان كرازلـي كشـته     در همان سال .شودگذراند و در آستانة انقلاب آزاد ميزندان مي
 بهسـودا كـه   فرماندار نظامي تبريز است، مردي تـا مغـز اسـتخوان فاسـد     ،تيمسار شادانشود، مي

، برادر هوشنگگذارد، با گماشتگانش رابطة جنسي دارد، به مي همسرش را در آغوش مردان ديگر
، خـواهر زن تيمسـار   تهمينـه در اين ميـان تنهـا   . همسرش، در زمان كودكي او تجاوز كرده است

 ـ ،پس از طـلاق از سـرهنگ   ماهي. است كه سلامت اخلاقي دارد شادان مـداران هيـأت   قـدرت  هب
حسين تنظيفي در روزهاي انقلاب آزاد شده و با مـردي بـه نـام    . است نزديك شدهحاكمه سخت 

به خانـة   رقيهزني به نام . رودشود و با او به خانه ميكه مدير دبيرستان است، آشنا مي ابراهيم آقا
حـاج  . كـرده اسـت  فروشـي مـي  ه زماني در محلة بدنام تهـران خود رقي. آمد داردوابراهيم آقا رفت

ابـراهيم  . شودانقلاب پيروز مي. توبه بر سر رقيه خانم ريخته و او را به زني گرفته است ، آبگلاب
كمي بعد حاج گـلاب   .كنددق مي ،خواندندآقا از غصة شهادت جواناني كه در مدرسة او درس مي

از  پـس مادر ابراهيم آقا . گيرند با هم ازدواج كنندحسين تنظيفي و رقيه تصميم مي. ميردهم مي
 هوشـنگ . كندكند، دق مياالله خميني را به ايران قطع ميكه تلويزيون، پخش مراسم ورود آيتنآ

رقيـه خـانم بـه شـكل يـك      . كشـد حسين تنظيفي را مـي  ،كه مأور سازمان جاسوسي آمريكاست
پنهان شده است، به گرماي سـونا   حاج فانوسآيد و هوشنگ را كه در سوناي خانة خدمتكار درمي

كنـد،  و پـس از انقـلاب در لنـدن زنـدگي مـي      كه به عقد تيمسار ضراب درآمدهاهي م. سوزاندمي
  . شودسودابه دستگير مي. كندخودكشي مي

  
  عناصر بافت موقعيت تاريخي داستان با توجه به عناصر تحليل گفتمان

مـاهيتي   ،بر اساس تحليل گفتمان با دو چارچوب متني و فرامتنـي مـواجهيم كـه بخـش اول    
در ايـن روش   بنابراين. ماهيتي اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد ،معنايي و دومي -يسبكي، نحو

، دهندة جمله، با عناصـر بافـت موقعيـت تـاريخي، فرهنگـي     علاوه بر عناصر لغوي و نحويِ تشكيل
در اين جستار، تحليـل گفتمـان يعنـي    . )24: 1379فـركلاف،  (وكار داريم اجتماعي و سياسي نيز سر

شود كه يك اثـر در آن شـكل گرفتـه اسـت و      ر بافت موقعيت و فضايي مطرح ميتوجه به متن د
براهنـي در  (توجه به موقعيت فرهنگي، سياسـي و اجتمـاعي ماننـد     ،لاجرم در اين نوع از بررسي

داراي كليتـي   ،از ديد فـركلاف، مـتن در درجـة اول   . دارداهميت فراواني  ،)7()قبل و بعد از انقلاب
اي از عناصر وجود دارد كه علاوه بر اينكه به مجموعه ،است و در داخل متن است كه بدان وابسته

مـتن يـا گفتمـان، بـه      رواز اين. گويند سازند كه بدان گفتمان مياند، كليتي را مييكديگر مرتبط
اين عوامل هم در فراينـد توليـد مـتن و هـم در فراينـد      . اي از عوامل بيروني متكي استمجموعه
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به شدت متأثر از شـرايط   ،و فرايند تفسير متن 1يك متن علاوه بر بافت. ر هستندثؤتفسير متن م
بيشـتري   رتـأثي  ،بافت فرهنگـي و تـاريخي  . شود اجتماعي است كه متن در آن توليد يا تفسير مي

   .)62 :1379فركلاف، (نسبت به بافت متن و فرايند توليد و تفسير آن دارد 
نوشـت و مـاجراي آن از    60 ةدر اوايـل ده ـ اين رمـان را   براهنيكه  با اين توصيف بايد گفت

زمـان وقـايع كتـاب بـه     . رسـد  پايان مـي  به 1357آغاز شده و در اواخر سال  1320شهريور سال 
تـا   1332مـرداد   28شود و مشخصـاً از كودتـاي   ها در ايران مربوط ميهاي حضور آمريكاييسال

كشـور   تحولات سياسي، تاريخي و فرهنگي ،هاسالدر فاصلة اين  .كند را روايت مي 1358تابستان 
شود و نويسنده با توجه به حجم رمان، فرصت و نيز وقوع انقلاب با طول و تفصيل تمام تصوير مي

   .فرسايي كنديابد دربارة تحولات سياسي ايران معاصر نيز به شرح تمام قلممي
ر فضـاي سياسـي و اجتمـاعي    هشت راوي متفاوت دارد كه همة آنها نسبت بـه آنچـه د   ،رمان
هاي خود را دارند و گاه همين حضور راويان متعدد باعث آشفتگي نثر رمان  گذرد، روايت ايران مي

اي و بـا توجـه بـه     صـفحه  1300رمانِ در واقع مؤلف در اين . )29 -21: 1368گـري،  فعله(شده است 
اوية ديد خـاص خـودش روايـت    صدايي بودن، تلاش كرده فراز و فرودهاي تاريخ ايران را از زچند
 57مخصوصاً فصل بسيار طولاني روايت قول حسين ميرزا كه در فاصله زماني دي تـا بهمـن   . كند

  . شود روايت مي
در بخش . رازهاي سرزمين من، از چهار بخش كه شامل هشت كتاب است، تشكيل شده است

 28هـا كـه در آسـتانة كودتـاي     يرا برخود دارد، با تصويري از آمريكاي »كينة ازلي« اول كه عنوان

ها كه عمدتاً نظامي هستند، به تبريـز  اين آمريكايي. شويمرو ميبه ايران آمدند، روبه 1332د مردا
شـوروي   اهميت آذربايجان به دليـل همسـايگي بـا   . كنندروند و در كارهاي نظامي فعاليت ميمي

 هـاي شـوروي در  ست كـه بـر فعاليـت   در واقع هدف اين ا. براي آمريكا زياد است) شوروي سابق(
از لحـاظ تـاريخي،   . مرزهاي شمالي ايران نظارت كند و راه ورود كمونيسم به ايران مسـدود شـود  

  . تبريز يكي از شهرهايي است كه تحولات زيادي در آن رخ داده است
از جنـگ جهـاني دوم گرفتـه تـا     . شـود متفاوتي روايـت مـي   تاريخيهاي جريان ،در اين رمان

همـه در ايـن رمـان مـورد توجـه       ،و قيام خودمختـار مـردم آذربايجـان    1332مرداد  28 ايكودت
 ،)گـذاري شناسي عنوان، اسـم نشانه(گونه كه از نام رمان پيداست  نويسنده قرارگرفته است و همان

رداد تـا  م ـ 28تـاي  ترين تحولات و رازهـايي را از كود مهم ،نويسنده در اين رمان از لحاظ تاريخي
هـا روايـت   تـم از زبـان شخصي ـ ـمستقيم و غيرـان مستقيـظر داشته و در رماسلامي در ن انقلاب

هاي تاريخي كه از ديدگاه نگرش سياسي نويسنده در رمان مورد توجه يكي از اين جريان. كندمي

                                                 
1. context  
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تحـولات   1324تـا   1320اي ه ـدر سال. است، قيام خودمختار مردم آذربايجان و كردستان است
اي در منطقـه  -هـاي قـومي  بـروز چـالش   ،ترين اين تحولاتيكي از مهم. ن روي دادزيادي در ايرا

ود اعـلان  ـوارد خاك ايران شـدند و بـا وج ـ   وـن از دو سـهاي متفقيارتش ،در اين دوره. ايران بود
شـوروي مـدعي بـود كـه بـا      . اشغال كردنـد  راهاي وسيعي از خاك كشور طرفي ايران، قسمتبي

نوعي  ،ها با واگذاري نفت شمال به شوروييران به انگليس و مخالفت ايرانيواگذاري نفت جنوب ا
خـود بـه    ،آمدند تا از طرق گونـاگون صدد بر آنان در بنابراين. اندضد شوروي قائل شده تبعيض بر

هاي نفوذ آنان در ايـران  يكي از راه ،آذربايجان و كردستان قيام خودمختار. هدف خود دست يابند
سـلاح   ،آنان از شـوروي . و سرانجام در تبريز روي داد شهر، مراغه، مهابادم در مشكيناين قيا. بود

دولت آمريكا و رژيم پهلـوي  . )114: 1380و مقصودي،  228: 1379آبراهيميان، ( كردندسرد دريافت مي
همة اين تحـولات در رمـان رازهـاي سـرزمين مـن      . ارتش خود را وارد تبريز كردند ،در اين دوره

  .ب يافته استبازتا
شدن ارتش شاهنشاهي را بـه شـهر در نظـر     تحولات فرقة دموكرت آذربايجان و وارد ،براهني 
داند كه رژيم پهلـوي و  شهر، سراب و اردبيل به اين دليل ميورود ارتش را به تبريز، مشكين. دارد

لبـي و  طسـعي در اسـتقلال   ،ارتش شاهنشاهي معتقد بودند كه اين مناطق به تحريكـات شـوروي  
توجه به كشـتارها در تبريـز و   . )166 -160 :1387براهني، (محدود كردن و سركوب كردن شاه دارند 

هـا  ايت تـوده ـدق و شكس ــ، سقوط مص)202 ص(ز ملي در تبريز ـ، روز رستاخي)177 ص(ل ـاردبي
هـاي خيابـاني قبـل از    ، فضـاي شـورش  )646 ص(، خودمختاري كردستان )322 و 296، 203: همان(
، )865 و 864، 802 - 798، 606، 527، 513، 512، 507،  506، 435 -433: نهمـا (نقلاب تا زمان انقلاب ا

براهنـي تـاريخ را بـه    . ترين تحولات بافت تاريخي است كه در اين رمان بازتاب يافته اسـت از مهم
گيـر و  هشود ميان تاريخ به عنـوان رونـدي سياسـي و هم ـ   انگارد؛ بلكه موفق ميگذشته نمي ةمثاب

اين فراينـد بـه هـدف     اي ايجاد كند و ازخطر، فاصلهگذشته به عنوان امري منجمدشده و دور بي
  .)45: 1388براهني، (نگاري سياسي است، دست يابد شمايلي از يك تاريخ ةاش كه همان ارائمتني
  

  »رازهاي سرزمين من«شناسي رمان بافت جامعه

روايـت حضـور پررنـگ    . ارتش آمريكا در ايران اسـت رمان رازهاي سرزمين من، روايت حضور 
دهـد و سـلطة آنـان بـر ارتـش      آنان در تبريز و فسادي كه از جانب ارتش آمريكا در ايران رخ مـي 

هـا  كند كه اولاً آمريكـا و آمريكـايي  تمام تلاش خود را صرف اين مطلب مي ،نويسنده. ايراني است
معرفّي كند و در كنـار آن،  ... متجاوز، بي اصل و نسب و را مردماني فاسد،) ويژه نظاميان آمريكابه(

غيرت، قواد، پاانداز، ترياكي، قمارباز، دزد و خلاصه سمبل را بي هاي آنحكومت پهلوي و تمام آدم
اند كه خواننـده  نمايي شدهاين مطالب گاه آنقدر بزرگ. رذالت و شرارت و غرق در لجن نشان دهد
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كننـد و خلاصـه   كنند، زنا مـي  ها گاه و بيگاه با هم لواط مياين آدم. دارد را به تأمل و ترديد وا مي
 و 424، 364 -361، 267 ،266، 225، 201 ،200 :1387براهنـي،  (شوند  هرگونه امري قبيح را مرتكب مي

حـد  ها و آزادي بي ويژه آمريكاييهها و ب روابط جنسي شخصيت ةتأكيد بيش از حد بر مسئل. )814
يكـي از نكـات مربـوط بـه بافـت      . ها در ايران، در ايـن رمـان بسـامد فروانـي دارد    كاييو مرز آمري
كش در همين بخـش اول رمـان اسـت كـه     مضمون گرگ اجنبي ،شناختي رمان جامعه -اجتماعي

  .دهندة نفرت ايرانيان از حضور نظاميان آمريكايي در ايران، در طول تاريخ بوده استنشان
تحليل اجتمـاعي رفتارهـاي تيمسـار شـادان      ،در بخش دوم رمان يكي از نكات برجسته ديگر

او حتي در فـروش  ). 169: همان(ست هاي و طرفدار دو آتشة آمريكايياست كه دچار انحراف جنس
شـود زن خـويش را بـه سـتوان      كشور خويش چنان منحرف است كه حتي حاضر مـي  آب و خاك

يش از حد مؤلف از شخصيت منحرف شادان، شايد توصيف ب). 226 -225: همان(آمريكايي بسپارد 
كشـوري و لشـكري رواج    به اين دليل است تا نشان دهد كه فساد در بين امراي ارتـش و مقامـات  

رسـد وسوسـة   مـي  نظـر  بـه  گـاه «در اين رمان  كه ميرعابديني معتقد است چند هر. فراواني دارد

ن در پـسِ ماجراهـاي تـاريخي    جايگزين افشاي وقاحت پنهـا  ،)8(جنسيتوصيف تجربيات انحرافيِ 
هـا و نيـز   توان اين حدس را مطرح كرد كه فساد جنسـي آمريكـايي   مي ،)1032: 1386( »شده است

اند تا پرده از فساد همه جانبة مقامات ايرانـي و رژيـم   نمايي شدهبزرگ ،فساد جنسي امراي ارتش
   .)9(پهلوي برداشته شود

. نـام دارد  »ميـرزا  حسـين  قـول «بخشي اسـت كـه    ،از اواسط جلد اول رمان تا اواخر جلد دوم

 ايـن . ها و حوادث سياسي و انقلاب اسلامي همـراه شـده اسـت    شخصيتي كه ناخواسته با جريان

به دوران زنـداني حسـين ميـرزا و گذشـتة او و وقـوع      صفحه از رمان است،  748 شامل بخش كه
زهـاي انقـلاب در ايـن بخـش بـه      شور و حال رو. شودمربوط ميانقلاب و آزادي زندانيان سياسي 

اينكه اين توصيفات . شناسي اهميت بسياري دارداين بخش از نظر جامعه. تفصيل بيان شده است
با توصـيف مسـتند وقـايع     ،از روزهاي انقلاب در قالب يك اثر هنري مورد تحليل قرار گرفته است

شناسي زيرا جامعه« ،ندارد شناس ادبي تفاوت چندانيانقلاب در يك اثر تحقيقي، براي يك جامعه

نگـاري  شناسـي ادبيـات، تـاريخ    هدف جامعـه . ادبيات صرفاً به دنبال ثبت تاريخي يك واقعه نيست
واقعيت بازسازي شده و بـه عبـارتي حتـي    . رو به مستند بودن اثر ادبي توجه نداردنيست و از اين

حسـين  (او . )108: 1379ري، كـوث ( »شناسي ادبيـات دارد ساختگي نيز همان حيثيت را براي جامعه

در واقـع او تجسـم شخصـيت    . شـود در روزهاي منتهي به پيروزي انقلاب از زندان آزاد مي) ميرزا
القلم بودن در ايران و زنـدگي در آمريكـا بـه     ها ممنوعتواند باشد كه پس از سال خود نويسنده مي

  .گرددايران برمي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   113 / ...رمان  مطالعه موردي(زدگي در رمان معاصر  ستنقد سيا

خود اين دور هم جمع شدن و . اواخر دي برگشتمدر مقدمات انقلاب، يعني « :گويدبراهني مي

توانست نقاشي به وجود آورد، موسيقي به وجود آورد، شعر به وجـود آورد،  هيجان ناشي از آن مي
گيـري  در هيچ مملكتي اين نوع تـوده . توانست رمان خلق كندتوانست قصه به وجود آورد، ميمي

   .)149-148: 1380، براهني( »انقلاب بلشويك ؛ حتي»چين«حتي انقلاب . عظيم سابقه نداشته است

 .ها و مبارزان عليـه رژيـم هسـتند   صاحبان همة تفكرات و ايدئولوژي ،به همين دليل در زندان
كرد، در ايـن ميـان افـراد گونـاگوني بـه      ها را پر از مردم ميشد زندانساواك به هر دليلي كه مي
هويـدا   ينده بود، يكي به شاه فحش داده بود، يكيكي جزوه خوا« ؛شونددلايل گوناگون زنداني مي

را مسخره كرده بود، يكي به شاه تير انداخته بود، ديگـري خواسـته بـود فـرح را بـدزدد، ديگـري       
رفته كه ناگهان عوضي گرفتـه بودنـدش، ديگـري را از قلعـه، ديگـري را از      داشته تو كوچه راه مي

از ديد مؤلـف، اينـان    ).376-375: همان( »ك نسل رادانشگاه، ديگري را از مرز، و همين طور تمام ي

شـود تـا زمـاني    باعث مي ،اينكه دشمن مشتركشان شاه است ،هر اختلافي كه با هم داشته باشند
دوباره اختلاف نظـر بينشـان    ،كه در زندان هستند به هم نزديك باشند؛ اما پس از زندان و آزادي

  .آيدپيش مي
از زندانيان سابق فقـط پـنج نفـر    . ميردسرطان مي پس از رهايي از زندان بر اثر«

بينـي  هـر كـس صـاحب يـك جهـان      ،آيند، اكنون كه آزاد هسـتند براي دفن او مي
يك عده نيامدند، چون عبداالله . ها همه تقسيم شده بودندزنداني. متفاوتي شده است

ان گفتند عبـداالله خ ـ چون مي، يك عده نيامدند .چپ نبود يخان به حد كافي ماورا
گفتنـد عبـداالله خـان    چون مي ،يك عده نيامدند. ها در افتاده بودايدر زندان با توده

. گفتند عبـداالله خـان مـذهبي بـود    چون مي ،يك عده نيامدند. ها بوداي دوست توده
 چـون  ،يك عده نيامدند .گفتند عبداالله خان مذهبي نبودچون مي ،يك عده نيامدند

 ؛و يا مائوئيست نبـود  ؛و يا فدايي نبود، مجاهد بود ؛ودگفتند مجاهد نبود، فدايي بمي
گفتند عبداالله خان يـك آدم  چون مي ،يك عده نيامدند. و يا طرفدار انور خوجه نبود

تواند يك آدم بدشانس را سواد بود و زندان ابد گرفتن از دست شاه هم نميعامي بي
يـك عـده    .خان ترك بودچون عبداالله  ،يك عده نيامدند. به يك قهرمان تبديل كند

و بقيـه   اگر عبداالله خان زنده مانده بـود  بود و »خان« ،چون عبداالله خان ،نيامدند بود

  ).378 :1387براهني، ( »رفتشان ميمرده بودند، حتماً سر قبر همه

كه چگونه ممكن اسـت انقـلاب بـه دسـت كسـاني       شود سخنان مادر حسين نقل مي هدر ادام
دهد كه ايـن   شناختي اين سخن نشان مي نقد جامعه. اندي انقلاب بويي نبردههابيفتد كه از آرمان

هاي خـود را از زبـان او   انديشه ،سخنان مادر حسين هم سخنان نويسنده است و در واقع نويسنده
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بلكه براي  نه براي پيشبرد حوادث رمان ،ها در رمانبه خوبي پيداست كه اين بخش. كندبيان مي
گوناگون عليه شـاه و   همچنين بررسي شعارهاي. نقلاب از ديدگاه نويسنده استتفسير و توضيح ا

دهد كه مضمون شعارها همگي بر تنفر از شاه و حمايت از امام خمينـي   نشان مي حكومت پهلوي
ترين دهد كه از عمدهاي خبر ميبيني تازهنويسنده با آوردن اين شعارها از تولد جهان. دلالت دارد

ي ـهـاي ويلاي ـ ين روسـت كـه خانـه   از هم ـ. اسـت  »مستكبران«عليه  »مستضعفان«م قيا ،اصول آن

نويسـنده بـا آوردن   . گيـرد انقلابيـون قـرار مـي   به دسـت  ها در آستانة مصادره شدن شهريشمال
هـاي امـام خمينـي    هاي سياسي و نيـز پيـام  ها، سخنان شخصيتشعارهاي انقلابي، بريدة روزنامه

نگاري واقعـي دربـارة انقـلاب    اي از رمان را تبديل به يك تكستردهخطاب به ملت ايران، بخش گ
  :سازدمي

گــويم اي همــوطن ماركسيســت يــا ماترياليســت، مــن اينجــا بــا صــراحت مــي«

همـه   ،ها و اي هموطن مسلمان رزمنـده ليبراليست، اگزيستانسياليست و ديگر ايسم
ر ادامـة مبـارزة   با هم براي مدتي قابل ملاحظه، يـك صـدا، يـك نفـس، پيوسـته، د     

روزي كه در ايـن خانـه، مـن بـودم و تـو، تـو        .ايم، جلو برويماي كه آغاز كردهارزنده
بودي و من، و آقا بالا سر مزاحم نبود، مطمئن باش با كمال آزادي در فضاي پـاك از  

) نه ديكتاتوري تـاج، نـه ديكتـاتوري عمامـه و نعلـين     (هر نوع سانسور و ديكتاتوري 
 ).639: 1387براهني، ( »ادرانه را خواهيم داشتبهترين زندگي بر

شهادت دختري به نام شكوه در جريان تظاهرات عليه رژيـم شـاه، حادثـه ديگـري اسـت كـه       
شعري از فروغ فرخزاد است و به زيبايي، تمـام آرزوهـا    ،نامة اووصيت. دكن حسين ميرزا روايت مي

اي كـه روزي   ده است؛ آرزوهاي نسل و جامعـه هاي نسل او را دربارة آيندة انقلاب نشان داو آرمان
  : به پيروزي خواهد رسيد

و ./ دانـم مـي . دانـم مـي . دانـم مـي . سبز خواهم شـد / كارمدستهايم را در باغچه مي«

  .)653: 1387براهني، ( »تخم خواهند گذاشت/ امدر گودي انگشتان جوهري/ قناريها

تـك كسـاني اسـت     رمان و مرگ فجيع تكهاي پاياني بخش ،نكته قابل تأمل از نظر اجتماعي
انـد و بـه ملـت    روابطي مملو از فساد با مقامات آمريكايي داشـته  ،كه در طول حكومت پهلوي دوم

رسـد و  بدين ترتيب رمان با عقوبـت سـتمگران بـه پايـان مـي     . خويش همواره خيانت كرده است
  . سازدآرزوي نسل انقلاب را برآورده مي
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  ن از نظر تحليل گفتمانيهاي رما تحليل گزاره
هاي سياسي با توجه بـه  ترين جنبهمهم ،با توجه به گستردگي و حجم اين رمان در اين بخش

  . شود هاي تحليل گفتماني بررسي و تحليل مي ترين شاخصهمهم

  
  ديگرسازي، كينة ازلي و مبارزه با حضور آمريكا و 

  سوگيري غيرمستقيم به نفع شوروي= نقد رژيم پهلوي

هـاي   ي از نكات قابل تأمل در اين رمان با توجه به الگوي تحليـل گفتمـاني، توجـه بـه تقابـل     يك
نشـان دادن حضـور پررنـگ دو جبهـه و دو      ،هـا  يكي از پربسامدترين تقابـل . برساخته در متن است

ديگـري  بـه  در ايران آن روز و برتر نشاندن يكي نسـبت  ) استحمار(و شرقي ) استكبار(گفتمان غربي 
ورود استعمارگران به ايران و ظلم و ستم و غارت اموال مردم در مقابـل   ،در اين رمان. است) يكاآمر(

بسـيار مـورد توجـه     ،فروشي و خدمت به بيگانگان اسـت اي كه همة همتشان وطنافراد خودفروخته
سـتيزي آن اسـت كـه    خورد، جنبة استعمارول به چشم ميدر نگاه اكه ترين ويژگي رمان مهم .است

اسـطورة  «افراد اين سرزمين بـا كمـك    ،تلقي شده است كه در مقابل آن »اسطورة شر«يك  ،ر رماند

ترين اهداف آمريكا از گسـيل مستشـاران   مهم. شودرو ميهسبلان روب »كش گرگ بيگانه«يعني  »خير

و  اش در ايـران حفظ منافع سياسـي و نظـامي   براينظامي خود در ايران، ايجاد تغيير در نظام ارتش 
را آنگونـه   گيـرد و آن كرد مهار ارتش را به دسـت  سعي ميآمريكا در ايران . در منطقة خاورميانه بود

دهي كند تـا در صـورت لـزوم از ارتـش در راه اهـداف اسـتكباري خـود        سازمان ،خواهدكه خود مي
هـاي  تـرين دغدغـه  يكي از اساس ،هايِ ساكن در ايرانها با آمريكايياصولاً رابطة ايراني. استفاده كند

ها بوده است كه راوي در اين رمان به خوبي به آن پرداخته است و آن را اجتماعي ايران در اين سال
  . ها و راويان داستان نمايانده استدر نحوة رفتار شخصيت
حضور مستشاران نظامي آمريكايي را در ايران به بهانة حفظ مرزهاي ايران ، راوي در اين رمان

كه خود نظاميان آمريكا در ايران از هـيچ   حالي داند، درهاجمات ارتش سرخ شوروي ميدر برابر ت
 ـ . كنندويژه ارتش ايران ابا نميتحقيري نسبت به مردم و به لاي صـحبت  هنويسنده در اين اثـر لاب

كـا و  ديدگاه خود را برضد آمري ،كند و از اين طريقافراد، اهداف آمريكا در ايران را برملا و نقد مي
  .كند نشاندة پهلوي بيان ميرژيم دست

ش ـار و منـــن تضــاد در رفتـــاز ديــدگاه تحليــل گفتمــان، نويســنده در بافــت موقعيــت متــ
از جمله سروان آمريكـايي و سـرهنگ ايرانـي؛ سـروان آمريكـايي و متـرجم       ( هاي رمانشخصيت

هـا در  نسـبت بـه روس   هـا كه آمريكايي ايو ديگرسازي) كشگرگ اجنبي(سازي  ، اسطوره)ايراني
ت ـو بـا آن مخالف ـ  دـرا نق آن ،جاي رمانجاي در كه نويسنده -اند بين ايرانيان براي خود ساخته
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هـا  از جمله اينكه به نظر نويسنده سـروان كرازلـي را خـود آمريكـايي    . شودميمشاهده  - كندمي
هـايي عليـه شـوروي    پايگـاه  اند، تا به بهانة نزديكيِ محل واقعه به خاك شـوروي، در ايـران  كشته

كند، را نقد مي ده آنـازي كه نويسنـترين مورد اين ديگرسمهم .)179: 1387براهني، (درست كنند 
  :كندرا نقد مي كه نويسنده از زبان حسين آن گفتگوي حسين با سروان كرازلي است

هـم  بازي مرا خرج عشق. دهدحقوق مرا دولت ايران مي: گويدسروان كرازلي مي«

. آوردپس در واقع دولت ايران براي تو زن هم مي: حسين گفت. دهد دولت ايران مي
برابر هجـوم همسـاية شـمالي     در عوض ما از تماميت ارضي ايران در: سروان خنديد

پس در واقع براي جلوگيري از كمونيسم، مـا بايـد بـه    ) گفت حسين. (كنيمدفاع مي
 .د، قوت قلب پيـدا كنيـد و از مـا دفـاع كنيـد     هايمان بخوابيشما پول بدهيم تا با زن

ما شـما را آمـاده   . كنيدكنيم، شما ميكني دفاع را هم نمياشتباه مي) سروان گفت(
 .بخش آمريكا هسـتيد شما صف مقدم ارتش رهايي. كنيم تا از خودتان دفاع كنيدمي

هيم؛ پس براي راندن شبح كمونيسم، ما بايد به قوادي هم تـن بـد  : مترجم فكر كرد
اع ـا دف ــاگـر مـا از شم ـ  . ورش را بكن حسـين ـتص: سروان ادامه داد. ولي حرف نزد

حسـين  (شد؟ كرديم، چي ميكرديم و يا شما را براي دفاع از خودتان آماده نمينمي
رسـيدند  هـا يـك روزه مـي   روس .شـد جنگ مـي ) سروان گفت(شد؟ چي مي) گفت
اسـم خلـيج   . زستان و خليج فارسرسيدند به خودر عوض چند روز ديگر مي. تهران

 ـوقـت مـي  آن... . نـة لنيـد درياچـگذاشتند، ميـكردنيفارس را عوض م ي چـه  ـدان
. شودتمدن اروپا در عرض چند سال برهوت مي. شودشود؟ دنيا سرد و تاريك ميمي

كنيد، تا ما از خودمان دفاع كنيم تـا  پس در واقع شما ما را آماده مي) حسين گفت(
بلـه كمونيسـم همچـه    ) سروان گفت( روپا در عرض چند سال برهوت نشود؟تمدن ا

ي ـا را اشتراك ــه ـزن ،كننـد ه مـي ـها وقتي كه بيايند اول كاري كروس. بلايي است
ها فرق چنـداني  ها و آمريكاييپس در واقع بين آمدن روس) حسين گفت. (كنندمي

ي؟ مـا كمونيسـم   فهم ـمـي . آنها كمونيسـت هسـتند حسـين   ) سروان گفت. (نيست
راي مشـاهدة مـوارد مشـابه    و نيز ب 80-79 :1387براهني، ( »نيستيم، ما به خدا اعتقاد داريم

  . )246 و 207، 192، 178 :همان ،ك.ر اين مورد
كـه اگـر كسـي     هاستگيري آمريكاييصحنة اعتراف ها،گونة ديگر تقابل نويسنده با آمريكايي

نويسـنده از   .)207 :همـان ( زدندگ كمونيستي و ضد شاهي مياعتراف نكند و تسليم نشود، به او ان
كند و معتقد است، آمريكا از طريـق افـراد فاسـد و از خـود     لحاظ اجتماعي، رژيم حاكم را نقد مي

  : شودبيگانه وارد ايران مي
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كـردم كـه از خـود ايـن شـب      در اعماق شب داشتم به رازهايي دست پيـدا مـي  ... «

رسيد كه خانواده عميقـاً   اي بود؟ به نظر ميين چه نوع خانودها. ابتدايي مرموزتر بود
اي به ايـن فاسـدي، ارتـش    جز از طريق خانواده: ولي يك حقيقت هم بودفاسد بود؛ 
، ك.و ر 225 :1387براهنـي،  ( »توانست در اين كشور نفوذ خود را حفظ كنـد آمريكا نمي

  .)227-226: همان
خودشـان در  كـه  تـا زمـاني    ،دانـد فظ موقعيت آمريكا ميهدف آمريكا را در ايران ح ،نويسنده

براي نمونه آنان سعي دارند با فرستادن هوشـنگ بـه   . ايران نيستند، حقوق و مزاياشان حفظ شود
  .آمريكا و تعليم دادن به او، حافظي براي خود در ايران درست كند

. ايران دو سه هزار كيلـومتر مـرز بـا شـوروي دارد    . دهددولت آمريكا تو را تعليم مي«

لازم است اشخاصي از خود منطقه در خدمت مـا باشـند تـا بفهمـيم در مرزهـا چـه       
كليـد نفـت خاورميانـه    . اي داردالعادهايران موقعيت استراتژيكي فوق. افتداتفاقي مي

اشيم، فردا ممكن است ين مملكت مستشار داشته بتوانيم در اما كه تا ابد نمي. است
خواهيم از خود محل، ما اشخاصي مي... ها از ايران بروندو آمريكايي وضع عوض شود

از خود منطقه، كه موقعي كه از اينجا رفتيم، كاري را بكند كـه اگـر خـود مـا اينجـا      
دولـت   درواقع اين نـوعي سـفارت زيرزمينـي بـراي حفـظ منـافع      . كرديمبوديم، مي

  .)228: همان( »ماست

هدف نويسـنده در توصـيف موقعيـت آمريكـا در ايـران، مقابلـه بـا         ،از ديدگاه تحليل گفتمان
ايـن ويژگـي را در سـلطة    . ها روي داده است شدة ايراني است كه از سوي آمريكاييعصمت دريده

 و خـود ) 240و  234 تـا  231 :همـان (ارتش آمريكا بر ارتش ايران و موقعيت مسلط آمريكا در ايـران  
  .توان مشاهده كردمي) 264و  248: همان(ها و تحقير كردن مردم برتربيني آمريكايي

قـول  «ترين جنبة ايدئولوژيك نويسنده در برابر آمريكا و مقابله كردن با آنـان را در بخـش   مهم

هـا بـه   توان مشاهده كرد كه نماد يك ايراني است كـه در مقابـل آمريكـايي   مي »سرهنگ جزايري

، كه سروان كرازلي را از بين بـرد  هاييدر اين بخش يكي از گروهبان. اي تحقير شده استهرگونه
كرازلي شخصيت تو را و همة ما را تحقير كرده است و بايـد او را   كه گويدبه سرهنگ جزايري مي

اي در هرگونـه  ها معتقد است كه مـا بـه  يكي ديگر از گروهبان ،و در ادامه) 228: همان(از بين برد 
 .مـهايمان را بگيريانتقام آدم ،كشها خوار و حقير شديم و بايد مانند گرگ اجنبيمقابل آمريكايي

 »گيـريم هايمـان را مـي  ها و آدمما انتقام زمين. كش استيـوژي گرگ اجنبـايدئولوژي ما، ايدئول«

  .)289 :همان(
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در رمان  ،مريكايي نويسنده استكش كه مبين نگرش ضد آاز اينجاست كه نقش گرگ اجنبي
ترين و بيشترين عامل را در سـلطة بيگانگـان بـر ايـن سـرزمين،      مهم ،نويسنده. شودبرجسته مي

   .)10(داندمينشاندة پهلوي حكومت دست
در سراسـر رمـان، در    ،كينة نويسنده نسبت به آمريكا و خاندان پهلوي كه مطيع آنان هسـتند 

اي اسـت كـه    همانـا كينـه   ،چيزي كه در كل رمان آشـكار اسـت  . ها پيداستگفتگوهاي شخصيت
نويسنده در دل نهفته دارد و كتاب يكم از جلد اول يا همان اول داستان را با همين عنوان شـروع  

 ،پهلوي ةو خانواد ها، خاندانويسنده به حكومت، آدماي كه ن كينه و عقده ،»ازل ةكين«. كرده است

داشـته اسـت   جان خويش پرورانده و گويـا هميشـه آن را عزيـز مـي    ويژه پهلوي دوم در قلب و به
. چاشني اصلي و نيروي محركة واقعي تـأليف ايـن رمـان سـترگ بـوده اسـت      ، )45: 1388، براهني(
  ).383 و 289 -285، 266 ،265: 1387براهني، (

  
  هاي سوسياليسم بازتاب انديشه

 ـ ه الگـوي تحليـل گفتمـان انتقـادي، بـه      يكي ديگر از نكات قابل تأمل در اين رمان با توجه ب
و دفاع از حضـور  ) استحمار(و شرقي ) استكبار(هاي برساخته ميان دو گفتمان غربي  موازات تقابل

هاي سوسياليستي و دكترين حزب توده در رمـان و  يكي و نقد و رد حضور ديگري، بازتاب انديشه
، )متن، در كاربرد واژگـان و جمـلات  بافت (داري مؤلف از آن است كه در سه سطحِ توصيف،  جانب
ايـدئولوژي  (تبيـين   و) هـا فعاليـت حـزب تـوده و ماركسيسـت     بافت موقعيت، تأكيـد بـر  ( تفسير

  . شودميمشاهده ) هاي سوسياليسمنويسنده، دفاع از انديشه
سـاز   هاي تأثيرگذار در سدة اخير، حزب توده است كه در عرصـة ادبيـات، زمينـه   يكي از حزب

هاي ايـن حـزب، از قالـب     يات ماركسيستي در ايران شد و نويسندگانِ وفادار به آرمانپيدايش ادب
ايـن حـزب بيشـتر از ديگـر احـزاب بـراي       . انـد داستان براي تبليغ آرا و عقايد خويش بهره جسته

تاريخ فعاليت حـزب   .رمان بود ،از ابزارهاي تبليغاتي سود برد كه يكي از آنها ،پيشبرد اهداف خود
تأسـيس حـزب كمونيسـت در     ،مرحله نخست. ايران در سه مرحله قابل توجه بوده است رتوده د
نفــر و قــانون منــع فعاليــت  53و آخــرين فعاليــت آن در زمــان رضــاخان بــا گــروه  1299ســال 

 فعاليت از ،و مرحله سوم 1332-1320توسعه ماركسيسم بين  ،؛ مرحله دوم1310ماركسيسم در 
  . )1370است و سازمان حزب توده، سي: ك.ر(بوده است  1320-1361

اي را اعـدام  عده ،مبارزه با اين طيف برايياد شده نيز  ةگاندولت حاكم در هر دوره از ادوار سه
با توجه به تأثير اين جريانات سياسي بر رفتارهاي سياسي و . و برخي را زنداني، تبعيد و ترور كرد

كارهـاي مقابلـة   ي و ادبي اين دوره، يكي از راههاي هنراجتماعي مردم و تعامل سياست با فعاليت
بـر ايـن   . رژيم با اين جريانات و حوادث سياسي منشعب از آن، برخورد قهرآميز و تند بوده اسـت 
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هاي  ها و فعاليت در جريان رويدادها و كنش) 1357قبل از (اي از نويسندگان اين دوره اساس عده
از انقـلاب منجـر بـه خلـق و      پـس  هـاي به در سـال حزبي در زندان و تبعيد بودند كه همين تجر

تعبيـر   ادبيـات زنـدان  بازآفريني اين جريانات در قالب رمان و داسـتان شـده اسـت كـه از آن بـه      
  . شود مي

و در آثـارش از ايـن عقايـد     داردرضا براهني يكي از نويسندگاني است كه عقايد سوسياليستي 
. استقلال خويش بينديشـد، بايـد حـزبش را بسـازد    چپ بايد به «: او معتقد است. دفاع كرده است

ســتيزي گســترده، تعــريض بــه شــماري از خرافــات. )145: 1358براهنــي، ( »حــزب واقعــي چــپ را

اعتقادي به نذر و نيـاز و دعـا و زيـارت،    باز، بيداران دغلعملكردهاي هنجارگسيخته در رفتار دين
كشي دقيق بـين حـق و باطـل و چهـرة     ر، خطشهاهميت دادن به عمل و پويايي، اعتقاد به آرمان

ها و مخاطبان پـرورش دادن، تأكيـد   كريه از باطل نشان دادن، كينة انقلابي را در درون شخصيت
هـا، اعتقـاد بـه    تـوده بيني به آينده، اهميت دادن به آمـوزش آفريني و خوشبر تضاد طبقاتي، اميد

بـرادري  داري از ها، جانبو فداكاري كردن هادريغ بودني درشت دادن به بيمبارزة مسلحانه، نما
هـاي  رغبتي بـه موضـوعات غنـايي و فكـاهي، بخشـي از آمـوزه      و بي و برابري، جديت بيش از حد

مـن  توان يك به يك آنهـا را در رمـان رازهـاي سـرزمين     ايدئولوژيك اين نوع ادبيات است كه مي
  . )98: 1387، شيري(مشاهده كرد 

گيري انقلاب اسـلامي و اينكـه   ها در شكلتوجه به اهميت نقش چريك براهني در اين رمان با
وي هدفش از ادبيات را مبـارزه  . به اين موضوع پرداخته است ،ها داشتندبيشترين نقش را چريكي

ابـراهيم  . اسـت بخشي به مخاطبـان خـويش قـرار داده    با استبداد و خفقان و نيز بيداري و آگاهي
هدفي جز تبليغ بـراي انديشـة    ،اهني در رمان رازهاي سرزمين منبيگي معتقد است رضا بر حسن

جوي حسـين ميـرزا بـراي يـافتن     واز نظر او جست. ها و ايدئولوژي ماركسيستي نداردماركسيست
ناصـري نيـز    هتهمين ـ. جوي رضا براهني است براي رسيدن به ماركسيسموتهمينة ناصري، جست

   :تجلي ايدئولوژي چپ است
بينيم كه گاهي اوقات بـه  لذا مي. شودجلي ايدئولوژي چپ، در داستان مطرح ميعنوان تاو به«

. يافتة سوسياليسـم مـورد نظـر براهنـي اسـت     تهمينه عينيت. كنيمانسان بودن تهمينه، شك مي
كشـد و راه  ها مـي اي است كه براي خودمختاري كردستان، قبل از پيروزي انقلاب نقشهايدئولوژي

و بر كسي پوشيده نيسـت كـه ايـن     سازداسي چپ در كردستان را هموار ميهاي سي ائتلاف گروه
و چگونـه صـدها    كومت جمهوري اسلامي به وجود آوردهايي را براي حائتلاف بزرگ، چه مصيبت

: 1367بيگـي،   حسـن ( »ديده را به خاك و خون غلتاندگناه مظلوم و مستضعف اين ملت رنججوان بي

9(. 
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جـوي تهمينـه ناصـري    ويرزا را كه در رمان همـواره در جسـت  بيگي همچنين حسين م حسن
. او مبلغ اين انديشه اسـت . حسين، خود يك نيروي چپ است«. كند گرا معرفي مياست، يك چپ

دانـد و حتـي   او با قرار دادن معيارهايي براي ايدئولوژي خود، هر نوع ايدئولوژي ديگر را مردود مي
مگر اينكه انقلاب خودش را با آن انديشه وفق دهـد و تبلـور   . داندانقلاب را محكوم به شكست مي

بيگـي،   حسـن ( »حسين نيز پيرو و عاشق اين انديشـه اسـت  . عيني اين انديشه، تهمينه ناصري است

  : داندكش را سمبل يك جريان ضد امپرياليستي مياو همچنين گرگ اجنبي. )98 :1367
 »چـپ «و اين جريان چيـزي جـز    است مبل يك جريان ضد امپرياليستيكش، سگرگ اجنبي«

هر جا كه . از طرفي حضور گرگ در داستان، رابطة تنگاتنگي با حضور تهمينه ناصري دارد. نيست
   .)94 :همان( »گرددگرگ باز مي ،رود و هر وقت كه او نباشدتهمينه ناصري باشد، گرگ مي

هاي سوسياليسـتي  انديشهدر رمان رازهاي سرزمين من، شواهدي فراوان از گرايش براهني به 
توجه به طبقة كارگر و وضع زندگي اين طبقه در رمـان آشـكار اسـت    . و ادبيات حزبي وجود دارد

آن تأكيد كرده  نويسنده، اهميت حركت جمعي را نشان داده و بر. )481و  330 ،329: 1387براهني، (
 ديـد توان هاي ايراني مياننمونة اين حركت را در اعدام مستشار آمريكايي به وسيلة گروهب. است

  : هاي داستان دربارة آن بحث شده استو حتي به صراحت از زبان شخصيت) 228: همان(
تـوان بـا درخـت    را ميگفت مردم مثل يك جنگل هستند، يك درخت دكتر مي«

كس ايـن قـدرت   هيچ. تواند جنگل را بزند و بيندازدكس نميولي هيچ زد و انداخت؛
تـوان فقـط   براي زنده ماندن نمي. د قدرتي مثل قدرت جنگل داشتپس باي. را ندارد

. ي از جنگـل بـود  يبايد جز. دگي ديگران هم تكيه كردبايد به زن. به زندگي تكيه كرد
  .)98: 1387براهني، ( »ماندنخورده باقي ميبه دليل اينكه جنگل، تقريباً هميشه دست

داند هاي مردمي را عامل اصلي ميحركت ،بو در زمان انقلا »رازهاي سرزمين من«براهني در 

  .)864 و 802، 606 ،528 :1387براهني، (و بر آن تأكيد كرده است 
  

  تقابل گفتماني نويسنده با گفتمان حاكم 

  )ثبات و آرامش ≠ساماني، سرگرداني، دستگيري و زندانبحران، بي(

هـاي   يل گفتماني و بررسي تقابلبا توجه به الگوي تحل ،در اين رمان برانگيزملأيكي از نكات ت
بازتـاب  (و شـرقي  ) اسـتكبار (هـاي برسـاخته ميـان دو گفتمـان غربـي       گفتماني، به موازات تقابل

بحران و (مؤلف از گفتمان حاكم  ة، تقابل برساخت)هاي سوسياليستي و دكترين حزب تودهانديشه
يـن مسـئله بعـدها در رمـان     اسـت كـه ا  ) ثبات بودن ايران ةجزير(و گفتمان مقابل آن ) ثباتيبي

 ةنويسـند . نيز به صورت بارزي نشان داده شـده اسـت  ) سرگرداني ةجزير(مشهور سيمين دانشور 
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هـاي بـزرگ   زيسته كـه عصـر اوج و حضـيض   شود كه در عصري مي اين رمان خود نيز يادآور مي
اپديـد  و اميـد بـه ن   انقلاب، جنگ و صلح، آوارگـي و مـرگ  عصري است كه در آن آزادي و  ؛است

مضامين و  .)1264 :1387براهني، (اند هاي خود را نشان دادهترين جلوهشدن آوارگي و مردگي، مهم
  .انددادهگونه كه از نامش پيداست، اين تحولات شكلهاي اين رمان را نيز همانمايهدرون

 زمينشناسي رمان نشان داده شد، جهاني كه در رمان رازهاي سـر در بحث دربارة بافت جامعه
 :همـان ( »ترين حيات تاريخي ايـن مملكـت اسـت    بحراني«شود، به قول حسين ميرزا روايت مي من

، فضـاي زنـدان   ،ناميد مي »جزيرة ثبات«نويسنده در مقابل گفتمان حاكم كه ايران آن روز را . )364

داده است،  جاي رمان نشانرا در جاي... ها ورات، مخالفتها، تظاهها، كشتارها، اعتصابدستگيري
  . تا با اين گفتمان مقابله كند

اش كه شوك اوليهشد و پس از آنودش وارد زندان ميهاي خهر كسي با داستان«

ه جلفـا، بنـدرعباس،   غـار، تـو را   ةگفـت ميـدان اراك، درواز  شد، هي مـي  برطرف مي
 .ها بدجوري زدندم و بعد اقرار گرفتنـد پدرسوخته .دستگيرم كردند خرمشهر، قوچان

و نفر را كشتند، سه نفر را كشتند، يازده نفر را كشتند، هشـت نفـر را پـانزده سـال     د
شان در زنـدان بودنـد، بعـد از    ها بعضيايتوده. دادند، يازده نفر را دوازده سال دادند

هاي پـانزده خـرداد را و    دسته آدماي مصدقي را آوردند و بعد دستهچهل و يك، عده
دبير و كارمند جوان را بـه جـرم اينكـه     شنفكر و معلم ودسته دانشجو و روبعد دسته

يك و بعـد  ها را يكعضو اين سازمان يا آن سازمان زيرزميني هستند و بعد نويسنده
  .)361: همان( »ها را و بعد مذهبي و غيرمذهبي و قر و قاطيزن

  :اينگونه شرح كرده است ،نويسنده تضاد گفتماني را در چگونگي برخورد با افراد
يكي جزوه خوانده بود، يكي به شاه فحش داده بود، يكي هويدا را مسخره كـرده  «

ديگـري داشـته   . بود، يكي به شاه تير انداخته بود، ديگري خواسته بود فرح را بدزدد
را  رفته كه ناگهان عوضي گرفته بودندش؛ ديگري را از قلعه، ديگـري تو كوچه راه مي

يكي مانيفسـت خوانـده   . ين طور تمام يك نسل راو هم ،از دانشگاه، ديگري را از مرز
سومي با چماق زده بود تو سر يـك سـرباز در    ؛ديگري بيانية جبهة ملي سوم را ؛بود

بود تصـويري كـه از شـمر     چهارمي روضه خوانده بود و حكومت ديده ؛پانزده خرداد
، نصـيري،  دهد به ترتيب ثـابتي و يزيد و معاويه مي زيادبنملجم و او ابن الجوشنذي

شـب يـك پاكـت گـه را پـرت      نصف ،پنجمي؛ شاه است شاه و رضا هويدا، محمدرضا
هفتمـي   ؛ششمي به نيكسـون سـنگ پرانـده بـود     ؛شاه كرده بود طرف مجسمة رضا

هشـتمي شـعر    ؛شد تا جايي شهادت ندهدشاهد شكنجه شده بود و بايد شكنجه مي
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هزار و و نفر پنج ؛عار نوشته بوددهمي روي ديوار ش ؛نهمي تئاتر نوشته بود ؛گفته بود
اعتصاب به راه انداختـه بـود و اعتصـاب هـم بـه طـور كلـي،         ،پانصد و سي و چهارم

اصلاً خـلاف شـئون ملـت     و هر حكومتي خلاف مصالح مملكتي بودهميشة خدا، در 
گوينـد؟ ولـي   جا كه معلـوم اسـت چـه مـي    گويند؟ مردم اينآخر مردم چه مي .ايران

در  بالاخره ما يك جزيـرة ثبـات هسـتيم   . هاي آزاد متمدن استمردم كشور ،منظور
. همه دنيا كه گه گيجه گرفتـه بـود  . زدهزده، بهتدنيايي سراسر بحران زده، اعتصاب

گـذاري گرفتـه   اي را بـراي تـاج   يك عده ،فقط مردم ايران كه گه گيجه نگرفته بودند
كـه  يك عده را به خاطر اينپانصد ساله، هاي دو هزار و  بودند، يك عده را براي جشن

شان گرفته بود، يك عده را براي اينكـه طنـز بلـد    موقع شنيدن سخنراني شاه خنده
در واقع همه را، حتي آنهايي را كه با . خاطر اينكه جدي بودنده نبودند، يك عده را ب

گذاشتند حتماً يكديگر را در عرض چند  هم مخالف بودند و اگر به حال خودشان مي
  .)362-361 :1387براهني، ( »كردند، قلع و قمع كرده بودند باران ميساعت تير

نويسنده در اين بخش با استفاده از طنز سياسي، در تضاد بـا گفتمـان حـاكم، اوضـاعِ نابسـامان      
، )362ص( هـاي ديگـر چـون شـورش    مايـه مضامين و درون. ها نشان داده استايران را در اين سال

، )592ص(، سانسـور  )428ص(هويتي ، بي)375ص(و خبرسازي دروغ ، سانسور )363ص(نابساماني 
حـاكم   هايي است كه انديشـة مايهدرون... و) 1244ص(گناه مردم ، كشتار بي)1133ص(فساد دربار 

  .را نقد كرده است
  

  نگرش نويسنده دربارة انقلاب اسلامي 

  )هايِ شرهايِ خير بر اسطورهپيروزي اسطوره(

در اين رمان با توجه به الگوي تحليل گفتماني، توجه نويسندة  برانگيزمليكي ديگر از نكات تأ
براهني . است 1357سال روزي انقلاب در يپ به با توجه) خير و شر(هاي برساخته رمان به اسطوره

 - 864: همـان (جريان انقلاب اسـلامي را روايـت كـرده اسـت      ،اي مستنددر رمان ضمن اينكه به گونه

داند و معتقد است تا موقعي كـه مـردم در   انگيزه در انقلاب را حركت مردمي آن ميترين ، مهم)867
او ريشة اصلي انقلاب و سـقوط سـلطنت را   . )902: همان(خيابان هستند، هيچ نيازي به اسلحه نيست 

همچنـين  . )201: 1358براهني، (رآمد كه به حركت د داند، طبقه كارگر مي06/02/1357در مصاحبة 
. دادنـد نقشي عمده در انقلاب داشتند و آنان نيز شعارهاي مذهبي مي ،نيروهاي چپ معتقد است

انـد بـر ماهيـت اسـلامي انقـلاب      توشعارهاي يكدست مذهبي مردم در زمان انقلاب نمي رواز اين
  .)123 - 116: 1367بيگي،  حسن(گذارد صحه 
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بگوينـد   چه جوري؟ مرتضي گفت. پيش از انداختن كوكتيل به ما هشدار بدهند«

/ تـو آدم مـذهبي هسـتي؟ هـان؟     -. هـا را بريزنـد   االله اكبر و يك دقيقه بعد كوكتيل
بابـا   -/ از شوخي گذشته، مذهبي هستي؟  -/ حالا كجايش را ديدي؟ : مرتضي گفت

مـذهبي همـين   مذهبي و غير. شب مردم تهران است اين شعار بزرگتري شعار روز و
  .)948 :1387براهني، ( »دهندشعار را مي

از اينجاست كه بعد . بينندفرجام خويش را مي ،هاي رمان سرانجام در جريان انقلابشخصيت
كـه تيمسـار شـادان،     هاي شرشود و اينكه به شهادت تاريخ، اسطورهاي رمان برجسته مياسطوره

تركيب اسطوره و تاريخ  ،بهروز شيدا. رسندو ماهي است، به سرانجام بد خود مي هوشنگ، سودابه
دهدهاي شر را در اين رمان اينگونه شرح مياسطوره و سرانجام بد:  

»         وقـايِع تـاريخي كـه توسـط در جهانِ رازهاي سرزمين مـن، آينـده نـه توسـط

رگ ـگ ـ اي دارنـد؛ توسـط قصـة   شود كـه ابعـادي اسـطوره   بيني ميماجراهايي پيش
هـايي  گروهبـان  درد و توسـط كش كه قزاقان روس و افسراني آمريكايي را مياجنبي

گذرنـد، زمـانِ   كه با كشتن سروان كرازلي، از ديوارهاي پادگان و شـهرِ خـويش مـي   
هـاي  شوند؛ جهان نمونهميها وارد گذارند و به جهان اسطورهتاريخي را پشت سر مي

اي نيز هست، نيازهـاي غريـزي را    جان كه محدودة پذيرش درك اسطوره... . ماندگار
. آورداي را از منظر خـويش برمـي  گذارد و پارهپاسخ مياي را بيكند، پارهكنترل مي

شـود، مگـر   صحنة هستي مطلق نمـي  در اين درك شبه عرفاني، هيچ عنصر شري بر
تمـامي  بـه  ،هاي شر رازهـاي سـرزمين مـن   اسطوره. كه در قلمرو غريزه اسير بماندآن

. نگ تجاوز كـرده اسـت  هوشتيمسار شادان به . اندگسيختگيِ قلمرو غريزهتبلورِ لجام
 ـ   ش رابطة جنسي داردبا گماشتگان خوابـد و  مـي  ش، با سـتوان بلتيمـور، معشـوق زن

هـاي شـر رازهـاي    اسـطوره . هوشنگ از تسليم خويش به ستوان بلتيمور ابايي ندارد
هـا را بـاور ندارنـد،    كنند، جهـان اسـطوره  گراييِ تاريخ را انكار ميسرزمين من، غايت

هـم  . كننداند و هستيِ خويش را در تقابل با كليت آرماني معنا مي هاسيِر قلمرو غريز
ان ــ ـريمني يعنـي بـه جه  ـهـاي اه ـ روست كه تاريخ آنها را به جهان اسـطوره از اين
  .)1303 - 1301: 1387( »كند شـر مطلق پرتاب ميي هانمونه

ز در نهايـت بـا   ني ن به يك اسطورة شر تبديل شده استحضور آمريكا در ايران كه در اين رما
هاي متعدد رمان سرانجام در شخصيت. شودنابود مي ردم اين سرزمين و حضور كينة ازليتلاش م

  . بينندفرجام خويش را به چشم مي ،1357انقلابِ سال آيينة 
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ه ـر بـه صحن ـ ـر و ش ــرازهاي سرزمين من، يك دوران تاريخي را در قالبِ ستيِز اردوهاي خي ـ
چون حسين ميرزا، سرهنگ جزايري، ماهي، تهمينه، ابـراهيم آقـا، حـاج    هايي آورد و شخصيتمي

كند كه پيروزيِ خير بـر  اي ميگلاب، تيمسار شادان و هوشنگ را تبديل به ابزار اين پيام اسطوره
 »ابر روايـت «يزداني خرم معتقد است كه براهني به انقلاب اسلامي به عنوان يك . شر حتمي است

: 1387م، خـر يزدانـي  (هاسـت  شدن و درك خرده روايـت  و دليلي براي ديدهكه توجيه  كندنگاه مي

1305( .  
اي كـه در واقعيـت   با تصرف استادانه نويسنده در اين رمان ،چنانكه برخي از منتقدان معتقدند

ديدة ايران را تبديل به يك دادگاه آييني به قصد افشاي رازهاي سرزمين رنج مرده كرده است، آن
و بـا نعـرة شـادي،     ها برخاسـته اي كه از تابوت رنجهشدطرح ملي انسان، انسان شقه كرده است و

هـاي جـاوداني   دلانه بر فضيلتاسطورة حضور خود را بر زمين اعلام كرده است و با شجاعتي نيك
 كـه  بايد گفـت ) تبيين(با توجه به اين سطح از تحليل متن . )29: 1367 ،رادي(كند انسان تأكيد مي

هـاي  هـا و روايـت  انـكند كـه جري ـ ي فرض ميـابرروايت را 1357انقلاب  ،ان بزرگـين رممؤلف ا
  .مختلف به آن ختم شده است

  

  گيرينتيجه
هـاي نويسـنده را   گونه كه نويسندة رمان معتقد است، ديدگاهرمان رازهاي سرزمين من، همان

او  »حديث حيراني«دهد و ان ميدربارة مسائل تاريخ معاصر از اوايل دهة سي تا پيروزي انقلاب نش

نويسنده از ديدگاه خـود بـه شـرح و تفسـير و     . )166- 165: 1380براهنـي،  (در قبال اين مسائل است 
اش را بـر  انديشـد و انديشـه  دربـارة تحـولات و علـل و اسـباب آن مـي     . پـردازد تحليل وقايع مـي 

بـه همـين دليـل    . وقايع بينديشندخواهد كه دربارة اين كند و از آنها نيز ميخوانندگان عرضه مي
 1صـدايي رمـان، راويـان مختلفـي دارد و چند    .دتحليلي اين اثر، هر دو اهميـت دار ارزش هنري و 

صـيف،  هاي سياسي نويسـنده را در سـه سـطحِ تو   ، نگرشديدگاه تحليل گفتمان انتقادياز . است
، نويسنده بـا اسـتفاده از   توصيفدر سطح  :توان اينگونه شرح كردمي تفسير و تبيين در اين رمان

و جنبـة  ) كـش  گرگ اجنبي اسطورة(سازي هاسطور، )رازهاي سرزمين من(سازي در نام رمان  اسم
ديگرسـازي،   ،...)ذكر طبقة كارگر، اعتراضات جمعي ودر (آيي واژگاني نشيني و همهم، نمادين آن

هـا و تضـاد واژگـاني،    ريكاييهاي اصيل ايراني و افراد خودفروخته و آمتضاد و تقابل بين شخصيت
  .هاي ايدئولوژيك خود را بيان كرده استنگرش

                                                 
1. polyphony  
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هـا،  هـا، كشـتارها، اعـدام   هـا، دسـتگيري  هاي مختلف در رمـان، بـازجويي  روايت ،علاوه بر اين
 نشيني واژگاني را ايجـاد كـرده اسـت   هاي حزبي، در كنار هم نوعي همتظاهرات خياباني و جريان

ديدگاه خود را دربارة فضـاي بحرانـي و اغتشـاش و نـاآرامي      ،ز اين طريقكه نويسنده سعي دارد ا
فسـاد  . نشـان دهـد   را 1357ايران در بهمن  اسلامي مرداد تا انقلاب 28ي هاي پس از كودتا سال

غيرت، قـواد، پاانـداز، قرمسـاق، اهـل لـواط،      دربار پهلوي در رمان، در شخصيت افرادي سراسر بي
ايـن  . شـود داده مـي خلاصه سمبل رذالت و شرارت و غرق در لجن نشـان  ترياكي، قمارباز، دزد و 

 ـ       هم ويـژه  هنشيني واژگاني در توصـيفات رئاليسـتي نويسـنده از زنـدگي طبقـة محـروم جامعـه، ب
شخصيت حسين تنظيفي و توجه به قيام خودمختار فرقة دموكرات آذربايجان و كردسـتان و نقـد   

عـلاوه بـر   . كنـد ي سوسياليستي را در رمان برجسـته مـي  هانگرش آمريكا دربارة شوروي، انديشه
هـاي رمـان اسـت كـه از ايـن      شخصيت حسين تنظيفي، تهمينه ناصري، يكي ديگر از شخصـيت 

  . كندنگرش حمايت مي
هـا در  ، از ديدگاه بينامتني و كـاربرد روايـت  بخش تفسيراز نظرگاه تحليل گفتمان انتقادي در 

كـاملاً در تعامـل بـا     ماجراها، رمان رازهاي سرزمين من و شرحهاي جاري متن به عنوان گفتمان
رداد، حـزب تـوده و   م 28 هاي گفتماني چون كودتايجريان. تحولات اجتماعي شكل گرفته است

قيام خودمختار مردم آذربايجان و كردستان، حضور پررنگ استعمار آمريكا در ايران و سلطة آنـان  
ها و ماجراهايي است كه در رمان مـورد  ترين جريانمهم ،ميتحولات انقلاب اسلا و بر ارتش ايران

  .توجه نويسنده قرار گرفته است كه هماهنگي و همسازي با بافت متن را دارد
هاي ايدئولوژيك نويسـنده  و توجه به ديدگاه بخش تبييندر  از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي

هـاي  هـا در بافـت مـتن و بازتـاب جريـان     وصـيف يعني استفاده از اين واژگان و ت(ها از اين كاربرد
شود كه نويسنده گونه تحليل مي، اين)1357مرداد تا بهمن  28اي هاي پس از كودتگفتماني سال

هـا در ايـران نشـان    كينة ازلي، مخالفت خود را با حضور آمريكايي ةدر اين رمان ابتدا با طرح اولي
كند و معتقد است كه آمريكا از طريق ايـن افـراد   يداده است و از اين طريق رژيم پهلوي را نقد م

بـه همـين   . گيرد، وارد اين سرزمين شده استهاي رمان را در برميفاسد كه بسياري از شخصيت
يـك از اصـول   مبتـذل هسـتند كـه بـه هـيچ      هاي رمان، افرادي فاسد ودليل بسياري از شخصيت

كند و معتقد است كه آمريكـا  ر ايران را نقد ميايدئولوژي آمريكا از حضور د. بند نيستنداخلاقي پاي
دانـد؛ ولـي در بـاطن بـه دنبـال      در ايران به ظاهر خود را حافظ منافع مردم و مليت ارضي ايران مي

گـرگ  «. كنـد غارت اموال اين سرزمين است و در اين راه براي رسـيدن بـه هـدفش هـر كـاري مـي      

نمادي است كه ايدئولوژي نويسـنده را در مقابلـه بـا    ترين ها، مهمو رفتارش با آمريكايي »كشاجنبي

  . مين برجسته كرده استحضور آمريكا در اين سرز
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پذيرد يا اينكه از مـتن نوشـتاري بـه    گفتمان حاكم را مي ،نويسندهكه آيا بايد ديد  در اين بخش
در مقابـل   نويسنده در رمان از يك پادگفتمـان . عنوان بخشي از مبارزة اجتماعي استفاده كرده است

هـويتي و  ناميد، استفاده كرده است و با نشـان دادن بـي  مي »جزيرة ثبات«گفتمان حاكم كه ايران را 

هـاي بعـد از   ويژه سلطة ارتش آمريكا بر ارتش ايـران و اغتشاشـات و نـاآرامي   تحقير مردم ايران و به
عنـوان مخـالفتي بـا ايـن      كند و از اين متن بـه  د، با انديشة جزيرة ثبات مخالفت ميمردا 28تاي كو

كنـد و  هـاي سوسياليسـم دفـاع مـي    نويسنده در اين رمان از ايدئولوژي. گفتمان استفاده كرده است
رو از ايـن جمعي اسـت و  ترين عامل براي مقابله با استعمار آمريكا، حركت دستهمعتقد است كه مهم

در . دانـد جمعـي مـردم مـي   دسـته ترين اسلحه را حركت كند؛ ولي مهمبر مبارزة مسلحانه تأكيد مي
جمعي است كه به پيروزي خيـر  ن حركت دستهـايران همي اسلامي در انقلاب پايان نيز معتقد است

هـا و قطرهـاي   نويسنده معتقد است كه عظمت حوادث زمان ما، سرنوشـت شـكل  . انجامدبر شر مي
هـايي هسـتند كـه الگـوي     كند و در واقع نويسندگان اصلي اين رمان، همانكتاب ما را مشخص مي

بخـش هسـتة اصـلي    هايشان، الهام ها، رؤياها، اميدها و سرگذشتها، آرزوها، آرمانزندگيشان، كابوس
   .اين كتاب است

  

  نوشت پي
هـاي   بازآفريني تحولات، رويدادها و انديشه ،توان گفت رمان سياسي با توجه به مجموعه اين آثار مي. 1

اي خاص از تاريخ يك كشـور در   داخت يك جريان سياسي در برههسياسي در قالب داستان و بازپر
يك جامعه است كه موضوعاتي چـون شـكنجه، زنـدان،    ... هاي سياست، اقتصاد، حقوق و نهاد ةحوز

هاي  ها و گروه فساد اداري، عدالت و قانون، روابط سياسي نيروهاي اجتماعي چون احزاب و سازمان
 .گزيند ميبه عنوان تم برتر داستان خود بر ه سياسي رافشار، قدرت نظامي، انديشه و حادث

سپس بـه تركيـه رفـت و     .سالگي از دانشگاه تبريز ليسانس زبان و ادبيات انگليسي گرفت 22در  او.  2
. دكتري در رشته خود به ايران بازگشت و در دانشگاه به تدريس مشغول شد ةپس از دريافت درج

. كنـد كرد كه حاصل آن دختري است كه در آمريكا زندگي مي بار اول ازدواج براي 1338در سال 
همچنين تا زمان حضور در ايران، او چند دوره كارگاه . ازدواج نمود »سوناز صحتي«بار دوم با خانم 

توان به شـيوا   ها مي نويسي برگزار كرد كه از مشهورترين شاگردان او در آن كارگاهنقد، شعر و قصه
لي، احمـد نـادعلي، پيمـان    زاده، ناهيد توسلي، رزا جمـا ، فرخنده حاجيعليارسطويي، مهسا محب

 1351در سـال  . هفتـاد شـدند   ةگيري يـك جريـان در ده ـ  اشاره كرد كه باعث شكل... سلطاني و
كه به ايـران   1352سال يك سال بعد يعني در . آمريكا رفت و شروع به تدريس كرد خورشيدي به

مدتي بعـد از زنـدان آزاد و در يـك    . ستي دستگير و زنداني شدآمد، به دليل داشتن عقايد ماركسي
خورشـيدي، بـار    1353سـپس در سـال   . و به تأييد رژيم شاه پرداخـت  شدبرنامة تلويزيوني ظاهر 

  .نگار حقوق انساني را گرفتبهترين روزنامه ةجايز ،1356در سال  .ديگر به آمريكا رفت
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هـاي ايرانـي دربـارة حـوادث دانشـگاه،      ست و از معدود رمـان حوادث دانشگاه ا ةدربار ،كشتگان آواز.  3
هاي سياسـي  براي افشاي اوضاع زندان ،نويسنده ترك ،محمود شريفي. استادان و دانشجويان است

فرسـتد و در نتيجـه دسـتگير و شـكنجه      آورد و بـه خـارج از كشـور مـي     اسناد و مداركي گرد مي
هنر بزرگ در اين رمان، ايجاد تنفر . يخي كشور استاين رمان مبتني بر حوادث مهم تار. گردد مي

براهنـي ايـن رمـان را، نيـز     . )53: 1383 حبيبي و ديگـران، (از رژيم شاه و سازمان مخوف ساواك است 
مانند چاه به چاه و بعد از عروسي چه گذشت، با هدف پديد آوردن سندي ضـد خفقـان چيـره بـر     

  . ه در پسِ اعمال قهرمانان داستان محسوس استنويسد؛ اما حضور نويسندشاهي ميدوران ستم
رود و نويسـنده در  خطـي پـيش مـي   ان قطعـه قطعـه اسـت كـه بـه صـورت غير      رمان، يك رم اين.  4

مكاني و روايي از هم متفاوتند؛ ولـي   ،هاي رمان از نظر زماني قطعه. هايي از رمان حضور دارد بخش
 ،شخصيت اصـلي رمـان يعنـي آزاده خـانم    . دندپيون هاي جديد رمان به يكديگر مي با تشكيل قطعه

 ،يك تصوير اسكيزوفرن است كه در متن رمان به تصاوير قطعه قطعه شده ديگر از جملـه ناسـنتكا  
براهنـي در  . پسـت مـدرن اسـت    يرمان ،اين رمان .شوداست، بدل ميدختر روسي كه منتظر فدور 

هـاي  پيامدهاي پس از آن در محور پاره اين رمان با قرار دادن ماجراي فرقة دموكرات آذربايجان و
و تصـوير   هاي متعلق به محل وقوع حوادثصيتاي از روايت، علاوه بر انتخاب انبوهي از شخعمده

اي داري تلويحي، جلوهچهرة پرخباثت و خشونت فرماندهان دولتي و مستشاران آمريكايي، با جانب
 .)95-94: 1387شيري، (دهد تراژيك و مظلومانه به ماجرا مي

دانـاي   ،نويسـنده . روايت سوم شخص مفرد است ،شيوه بيان آن. اثر دومين داستان بلند اوست اين.  5
نگراني مردي بـه زنـدان افتـاده در مـورد     دل ؛اين اثر تصويري از يك مبارز مقاوم است. كل نيست
اي  حشـه بـه فا ) زنـداني (اما زهـره از ديـد رحمـت    . همسر زنداني است ،زهره هوشياري .همسرش

: 1385گـري،  فعلـه (كنـد   بازي ميهاي شوهرش با نگهبان ساواكي عشق شود كه در كابوس تبديل مي

اي جلـو  هيچ انگيـزه وي بي. در اين داستان رحمت معلمي است كه سابقة دستگيري هم دارد. )42
ك دربارة در زندان گرفتار ش. افتددهد و به زندان ميآموزان و معلمان به شاه فحش مي روي دانش

ايـن  . از آنچه كرده، پشيمان است؛ اما حاضر نيست با ساواك همكاري كند. شودوفاداري زنش مي
ناپـذير  محكوميت روشنفكران به زيست اجتناب مسئلةمعنايي تمثيلي در خود دارد و آن  ،داستان

  ).813-812: 1386مير عابديني، (هايي از نوع نگهبانان است در كنار آدم
 .دهـد بـوي مـردار مـي    ،داستان چاه به چاه. تحريف مبارزه انقلابي مردم ايران نيز است ،چاه به چاه.  6

-36: 1385گـري،  فعلـه (اي از ادبيات لمپني است  گونه. بوي وادادگي هدايت و چوبك را با هم دارد

و  هاي براهني حكايـت زنـدان  اي از ماجراهاي اين داستان نيز مانند ديگر داستانبخش عمده. )37
ماية مسلط، يا گفتمان غالب در آثـار رضـا براهنـي بـه     توان اين ويژگي را درونمبارزه است كه مي

 . وردآشمار 

  .به اين مسئله پيشتر پرداخته شد.  7
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زن تيمسار، هوشنگ، از سـتوان بيلتمـور كـه رابـط     كند كه برادر ه نويسنده روايت مينمون به عنوان.  8
بيلتمـور او را بـه سـيا    . كنـد با ساواك اسـت، تقاضـاي كـار مـي     -سيا –سازمان جاسوسي آمريكا 

زن تيمسـار، تهمينـه، هـيچ نشـاني از     خـواهر . ن حافظ منافع آمريكا باشدفرستد تا بعداً در ايرا مي
تيمسار، معشوق او، ناصر را به دليل اينكـه در  . زني سركش و مخالف تيمسار است. خواهرش ندارد

  .كشته است،  اط مقاومت كردهمقابل تقاضاي تيمسار براي لو
خوري و تريـاك، شـش   بازي، عرقگاه تصادفي بچهبارگي با چاشني مداوم و گهاختلاس، قمار و زن«.  9

  . )48 :1387براهني، ( »مضمون اصلي زندگي مقامات برجستة ادارات دولتي بود

حضور بيگانگـان و آثـار   موقعيت تاريخي ايران را نسبت به  ،اين بخش از قول سرهنگ جزايري در.  10
  : اينگونه توصيف كرده است ،بار آن براي مردمزيان

و پوزخندها را ناديده گرفتم، تو لاك خود خزيدم و پناه بردم بـه تريـاك، چيـزي     ريشخندها، تحقيرها«

 ـ هـركس بـه دليـل     ،ده بـو ردكه ارتش شاه بعد از سقوط مصدق، در شهرهاي كوچك به آن پناه ب
هـا، و در نتيجـة   ها داده بـود و بعـد تحويـل آلمـاني    اول ما را تحويل انگليسياگر رضاشاه . خودش
هـاي متفقـين داده بـود، پسـرش مـا را تحويـل       مملكت را تحويل ارتش ،اشهاي احمقانهسياست

  .)293-292: همان( »ها داده بودآمريكايي
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  منابع 
  . ابراهيم فتاحي، تهران، نيدمحمدي و محملاحمد گ ةايران بين دو انقلاب، ترجم) 1379(يرواند آبراهيميان، 
، تهـران، چاپخانـة محمـدعلي    )اي پيرامون علل تشتت فرهنگي در ايـران رساله( تاريخ مذكر) تابي( براهني، رضا
  .علمي

  .45دي ماه، ص  26، 91ايراندخت، شماره  ةنام، هفته»سرزمين منرازهاي «) 1388( براهني، اكتاي
  .شد، تهران، كتاب زمانانقلاب ايران چه شده و چه خواهد در ) 1358(براهني، رضا 
  .نويسي، چهارم، تهران، البرزقصه) 1368( ---------
  .بحران رهبري نقد ادبي و رسالة حافظ، تهران، دريچه) 1380( ---------
  .تهران، نگاه ،رازهاي سرزمين من) 1387( ---------

  .هاي ادبي معاصر، تهران، كانون انديشه جوان هيات و نحلشناسي ادب هويت )1387( ، كامراننژادپارسي
نقد رمـان  : هرگونه شباهت احتمالي بين آنها تصادفي است«) 1383) (گروه منتقدان(حبيبي، مجتبي و ديگران 

  .54-52 ص، آبان، ص84، مجلة ادبيات داستاني، شمارة »آواز كشتگان
  .تهران، برگ، )از رضا براهني اثر نقد دو(كينة ازلي ) 1367(بيگي، ابراهيم حسن

، )نامة اكبر رادي به رضا براهني دربارة رمان رازهاي سرزمين مـن ( »زمانه چه باشد تا حكم«) 1367(رادي، اكبر 
  .31-28 ص، صتيرماه ،25 و 22 آدينه، شمارة
  .ادبيات داستاني معاصر، تهران، كانون انديشة جوان جستارهايي در) 1388(زرشناس، شهريار 

  .، نوروز44و  43 آدينه، شمارة ،»واسطة رمان بازانديشي جامعه به خود با« )1369(كوهي، فرج سر
  .هاي سياسي سسه مطالعات و پژوهشؤتهران، م) 1370(سياست و سازمان حزب توده 

 ،1111، روزنامة اعتماد، شمارة »مروري بر زندگي ادبي رضا براهني: روزهاي آقاي براهني«) 1385(شروقي، علي 
  .5ص 

  .تهران، نگاه ،مندر كتاب رازهاي سرزمين  آميزي اسطوره و تاريخهمدر) 1387(شيدا، بهروز 
  .هاي داستان نويسي در ايران، تهران، چشمهمكتب) 1387(قهرمان شيري، 

  .نقد اجتماعي رمان معاصر فارسي، تهران، پژوهش فرزان روز) 1388(عسكري حسنكلو، عسكر 
محمد نبوي و  ويراستةفاطمه شايسته پيران و ديگران،  ترجمةتحليل انتقادي گفتمان، ) 1379(فركلاف، نورمن 

  .هامهران مهاجر، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
تهـران،  ، )نگاهي به يك داستان طولاني(داند؟  رازهاي سرزمين من را چه كسي مي )1368( گري، مصطفي فعله

  .خنيا
تهـران، معاونـت پژوهشـي و آموزشـي سـازمان      ، )رضا براهنـي  ةدربار(كژدم  پر چاه) 1385( --------------

  .تبليغات اسلامي
تحليل گفتمان انتقادي رمان دكتر نون زنش را بيشتر از مصدق «) 1390(مصطفي گرجي زاده، سيد علي و قاسم

  .63 -33 ص، ص17، شمارة پژوهي، مجلة ادب»داشتدوست 

، فصـلنامة نقـد   »تحليل گفتمان غالب در رمان سووشون سـيمين دانشـور  «) 1388(قبادي، حسينعلي و ديگران 
  .183-149ادبي، سال دوم، شمارة ششم، صص 

هـاي  تحليل گفتماني رمان جزيرة سرگرداني و پيوند معنايي با ديگر رمـان «) 1390( ---------------------

  .57-35، صص 15پژوهي، شمارة ، مجلة ادب»سيمين دانشور
  ).باز(شناسي ادبيات، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران تأملاتي در جامعه) 1379(مسعود  كوثري،
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   1391بيست و هفتم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

، مجلـة بهـار ادب،   »پـور تحليل گفتماني رمان كولي كنار آتش منيرو روانـي «) 1391(صطفي و ديگران گرجي، م
  .90-79، صص 15سال پنجم، شمارة اول، پياپي 

  .، تهران، روزنه)1357تا  1320(اجتماعي ايران  – تحولات سياسي) 1380(مقصودي، مجتبي 
  .تهران، چشمه نويسي در ايران،ل داستانسا صد) 1386(عابديني، حسن مير

  .شناسي هنر، ترجمة عبدالحسين نيك گهر، تهران، آگهجامعه) 1384(ناتالي، هينيك 
در  ،»)سرزمين من و ذهنيت انقلابدربارة رمان رازهاي (ديده شد چگونه فولاد آب«) 1387(يزداني خرم، مهدي 

   .كتاب رازهاي سرزمين من، چاپ دوم، تهران، نگاه
  

John Horton and Andrea T.Baumeiste” Litereture and the Political Imagination Londonand 
New York, First Published 1996, by Routledge, 11 New Fetter Lane, London. 

  

 

www.sid.ir

